
دلنیا خسرو زاده

امسال حدود سه ماه از شروع سال تحصيلی گذشته 
بود كه متوجه شــدم دو نفر از دانش آموزانم ديرآموز 
هستند. مدير مدرسه را در جريان امر گذاشتم. ايشان 
گفتند اين مشكل در پروندة تحصيلی شان قيد شده 
اســت. خانواده های دانش آموزانم را به مدرسه دعوت 
كردم و خواســتم بيشتر از گذشته و جدی تر پی گير 

وضعيت درسی فرزندانشان باشند. 
يكی از اين دو دانش آموز بيشتر در شناخت حروف 
مشــكل داشت و در درس هايی مانند رياضی، علوم و  
قرآن در ســطح خوبی قرار داشت. به پدرش گفتم، 
دخترتان را به مركز اختلال يادگيری معرفی می كنم 
تا در درس هايش پيشــرفت كند. پــدرش در جوابم 
گفت، به اين كار احتياجی نيســت. خانم معلم! من 
نــه وقت پی گيــری اين كارهــا را دارم و نه حوصلة 
آن را. خــودم هم قبول دارم كــه دخترم عقب ماندة 
ذهنی است. با شــنيدن اين واژه ها، ناخواسته اشك 
از چشــمانم جاری شــد و برای دختر كوچولو دلم 
ســوخت. با خودم عهد بستم كه همة تلاش و سعی 
خودم را به كار بگيرم تا پدرش از واژه هايی كه به كار 
برد پشيمان شود. مادرش را به مدرسه فراخواندم و از 
ايشان خواستم با كمك آرد و نمك، شكل های حروف 
را در بياورد و تمرين هــا را انجام بدهد. خودم هم از 
تجربه های همكاران ديگر استفاده كردم تا به او كمك 
كنم. حالا اين دانش آموز جزو بهترين های كلاس من 
است. از اينكه توانسته ام قدمی هر چند كوچك برای 
پيشرفتش بردارم، خيلی خوش حالم. بماند كه وقتی 
دســتش را برای جواب دادن سؤال بالا می برد، حس 
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و همكاری گروهــی دانش آموزان تأثير می گــذارد. در گفت وگو، 
دانش آموزان می توانند به بازانديشی تفكر، شرايط، دانش و جامعة 

خويش بپردازند. 
برای دســت يابی به آموزش رهايی بخش، نقش اساســی معلم 
شكســتن ســكوت دانش آموزان اســت. در يك كلاس آموزشی، 
دانش آموزان بايد قدرت به چالش كشــيدن فرضيه های ديگران را 
داشته باشند و بتوانند به كندوكاو دربارة روابط موجود بين جامعه، 
كلاس و محتوای مورد مطالعه بپردازند. آن ها بايد قدرت بازبينی 
دانش و شــناخت خود را داشته باشــند و بتوانند انديشة خود را 

گسترش دهند و آن را دوباره بنويسند. 
كودكان امروز در شــكل گيری جامعة فردا نقــش كليدی ايفا 
می كننــد و می توانند هنجارها و ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری 
را از نهادهای كوچك تری چون خانواده و مدرســه به بستر جامعه 
منتقــل کنند و در آينده، اين گونه رفتارها را در نهاد خانوادة خود 
بازتوليد كنند. كودكان بزرگ ترين ســرماية هر كشور به حساب 
می آينــد و در واقع ثروت يك ملــت و نيز كيفيت زندگی جوامع 
در چند دهة آينده، به ميزان سرمايه گذاری و نوع تربيت فرزندان 
آن جامعه بستگی دارد. كودكی كه بياموزد چگونه بينديشد، برای 
نظرات خود دليل بياورد، ايده های ديگران را بشنود و به  آن ها احترام 
بگذارد، در بزرگ سالی، زمانی كه در عرصة اجتماع بار مسئوليتی 
را تقبل می كند، می تواند انسانی عميق، متفكر، خردمند و منطقی 
باشد و صحيح و دقيق قضاوت كند. همچنين، بسيار مهم است كه 
كودكان، نظرات ديگر، از جمله نظرات دوستان و اطرافيان خويش 
را بشــنوند. اين امر شامل ديدگاه های مذهبی، اخلاقی و سياسی 
نيز می شود و برای اين نوع درك، زمينه ای بهتر از گفت وگوی توأم 
با احترام وجود ندارد. در واقع، درك تفاوت ها، بخشــی از وظيفه 
مدرسه های دنيای امروز است. تربيت شهروندانی كه بتوانند مسائل 
اجتماع مردم سالار را با ذهنی خلاق و نقاد بررسی و در عرصه های 

گوناگون مشاركت كنند، از اهداف آموزش  گفت وگو محور است. 
جامعة متكثر و متنوع كنونی، با خرده  فرهنگ ها و گرايش های 
فكــری متفاوت، بيش از هر زمان ديگری بــه گفت وگو نياز دارد، 
چرا كه به صورت اجزای تكه تكه ای درآمده و شكاف عميقی ميان 
افراد، در حوزه های اجتماعی، سياسی، مذهبی، علمی و هنری به 
 چشم می خورد. آموزش گفت وگو از جمله سازوكار هايی است كه به 
مساعد شدن زمينة پذيرش همگانی آن كمك می كند و اين وظيفه 
بر عهدة كسی نيســت جز من و شمای معلم. اگر امروز ما صدای 

كودكانمان را بشنويم، فردای آنان زيباتر خواهد بود. 
«وقتی دريچه های ادراك بازتر شــوند، همه چيز در نظر انســان 
آنچنان جلوه می كند كه هســت؛ بی پايان. اما انسان چنان خود را 
محصور كرده اســت كه همه چيز را فقط از شكاف باريك غار خود 
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